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 نقد اولیه کلام فقیه نجفی  

ختم   گاه گفته می شود:  .1 وع سخن با »فقد اضطربت فیه کلمات الاصاب اضطرابا شدیدا« و  شر

 »صری    ح الاجماع بر حرمت« قابل جمع نیست! با آن 

ر   ول است. تعبیر ایشان این است: اجماع  ایشانالبته اجماع مورد نظ  منق

من  و  » اعم  هو  الذی  الجعل  تحریم  علی  المبسوط   
ی

ف ظاهره  و  الخلاف  عن  المحکی  لاجماع  ا صری    ح 

لا فرق بینها و بینه بل مطلق العوض«.    1الاجرة و 

 ولی به هر حال آن را به عنوان دلیل ذکر کرده است.  

ی خالی از ملاحظاتی چند نیس-الی آخره  -استدلال ب     »انه من مناصب السلطان«  .2  ت،  مثل: ، نیر

ر منصب سلطاتی اخذ مجانیت  •  شده است؟  –حتی از بیت المال  –آیا در تصدی ه

ی دلالتی دارد؟ •  آیا آیه کریمه چنیر

؟   • ده است  آیا دلیل تاسی تا این حد گسیی

د.  2ایشان خود استثنائاتی را بر دلیل تاسی وارد می کند و بر مدعیان عموم آن  3خرده می گیر

رماید:  م راتی هم می ف ث بح  حقق و محد

 4واجب«. »ان التاسی فی مالا یعلم وجه وجوبه بدلیل من خارج مستحب لا  

همیشه   افراط و تفریط است، که  چه در این ارتباط مسلم است نفی  ژه در دوران معاصر    –آن  وی   –به 

دارد،   و  داشته  قرار  وجود  خرج«  ما  لا  ا »تاسی  ر  ب را  اصل  نتوان  را  شاید  اصل  توان  می  چند  ر  ه داد؛ 

لا ما خرج. فتامل.  اک احکام« قرار داد ا  »اشیی

ها   .3 رخی از آن  به ب ی تضییقاتی وجود دارد که  ، نیر مؤیدات ایشان  سایر استدلال ها و    –نسبت به 

فتامل  مثل   سنان.  ابن  روایت  به  دلال  این    –است مجموعه  از  فقیهی  هر گاه  البته  د.  ش اشاره 

م بر  رار  ق به  اخذ  وجوه  این  نع  مجموعه  به  استناد  با  تواند  می  د،  رس ب عا  شر عوض  و  اجرت 

 نصوص فتوا به منع بدهد.  

عاملی  می    محقق  اشاره  منع  و  جواز  از  صوری  به  حلی(  علامه  )قواعد  ی  میی با  خود  کلام  اج  ی امیی در 

رماید:   وجیه سخن ماتن که قائل به منع شده، می ف ی و در ت  کندلکن نسبت به اخذ جعل از متحاکمیر
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علی بعمومها  الدالة  الاخبار  من  تضافر  ما  لاقربیة  ا وجه  المنع«  الاقرب  و  جاز  »قیل:  جواز    »قوله:  عدم 

بحال  یجوز  لا  عندنا  قال:  حیث  »المبسوط«  ر  ظاه و  »الخلاف«   
ی

ف للاجماع کما  و  الهدایا  و  الرشا  اخذ 

ی و لانه عمل متعلق به  جرة علی الواجب.  ،لا بالمتحاکمیر
ُ

لا ا  علی أنه واجب عینا او کفایة و 

لان او تعطیل الاحکام،  یطاق،  لا  ر او  التکلیف بما  الضی زوم  ر القضاة  ووجه الجواز ل
ّ

  ه إذا تعذ
ی

کوا ف واشیی

او   بالقضاء  اشتغلوا  إن  و  بالکسب  اشتغلوا  ن  إ لاحکام  ا تعطیل  زم  ل الاخذ  لهم  ز  یج لم  فإن  ورة  الضی

هذا الدلیل ساقط عن درجة   لا یطاق و  بما  ر أو التکلیف  یمکن أن یکتسب  الاعتبار بعضهم لزم الضی ، إذ 

یومبعضهم   أو    نصف  ر  الآخ النصف  الآخر  یجلس  و کذا  و  یوما  للقضاء  یجلس  و  یوما  بعض  یکتسب 

ه  
ّ

لآخر علی أن لاجماع و أجازه  الآخر و ا خلاف ا و  رفت و ه ی بطریق اولی کما ع تمّ لجاز الاخذ مع التعییر لو 

کان فیه او   و   . الشافعی مطلقا  بصاحب الحق او یشیی یختص ذلک  له التخصیص    علی تقدیر الجواز فهل 

مبطلا؟   او   کان 
ً

ا
ّ

محق شاء  ؟بأیهما  النفع او  العمل  یتبع  هل  الجعل   
ّ

أن سوی  درکا  م لها  أری  لا    احتمالات 

منهما  المحق  علی  جعل  إذا  فیما  الامر  یشکل  و  الامرین  ی  بیر یتخیر  الاول  علی  و  الاول  ی  یتعیر الثاتی  فعلی 

لهما   عمله  عوض  لأنه  الدعوی  سماع  فی  وع  الشر قبل  ط  للشر تابعا  یکون  ان  یحتمل  و  المبطل  او  ظاهرا 

ما به أو أحدهما لزم و  فیتبع شر  ی ط علیهما او علی احدهما و الیی طه. و لعل من قال به قال بذلک. فإن شر

لا یلزمهما  ط  «. مع عدم سبق الشر ئ  5و لا احدهما سیر

لا   به  متعلق  عمل  »انه  جمله  از  دارد؛  گفتگو  مجال  که  دارد  وجود  ی  میی این  به  نسبت  نکاتی 

» ی الواجب« که    بالتمحاکمیر علی  اجرة  »لا  مورد  و  آینده  در  و  است  مساله  این  در  ما  مبناتی  مباحث  از 

د.    گفتگو قرار می گیر

 اجر قاضی و رای عامه  

د:   ابن قدامة حنبلی در این ارتباط می گوی

 ... العلم  اهل  اکیر  و  الشافعی  و  ین  سیر ابن  و  ی    ح  شر فیه  ص 
ّ

رخ و  الرزق  اخذ  للقاضی  یجوز  قال   »و  و 

ی  دمها فعلی وجهیر : یجوز له اخذ الرزق مع الحاجة فاما مع ع : ما یعجبتی ان    . و قال احمد ابوالخطاب 

و قال اصحاب الشافعی : ان لم یکن متعینا جاز له اخذ   ...  یأخذ علی القضاء اجرا و ان کان فبقدر شغله

الحاجة مع  الا  یجز  لم  ی  ّ
تعیر ان  و  علیه  الالرزق  اخذ  جواز  الصحیح  و  حال.  بکل  علیه  فاما    ...   رزق 

و هذا مذهب الشافعی و لا نعلم فیه خلافا و ذلک لانه قربة یختص فاعله ان   الاستئجار علیه فلا یجوز 

فاشبه   نفسه  عن  یقع  انما  و   ه  غیر عن  لانسان  ا یعمله  لا  لانه  و  الصلاة  فاشبه  القربة  اهل  فی  یکون 

رز الصلاة   للقاضی  یکن  لم  فان  معلوم،  غیر  عمل  لانه  تجعلا و  حتی  بینکما  اقضی  لا   : ی للخصمیر فقال  ق 

 6لی رزقا علیه جاز و یحتمل ان لا یجوز«. 

و دارد.  ؟ جای گفتگ   معنای استئجار معلوم است لکن اخذ رزق به چه معنا است
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